
احمد بهرامي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بروجن 
محمدرضا باباخانيان، كارشناس ارشد جامعه شناسي

چكيده
ــر را به خود جلب كرده است و مكاتب  ــعه مفهومي است كه همواره ذهن بش ــد و توس رش
ــري حل كنند. در اين ميان، آن چه بر  ــئلة مهم را براي جامعة بش ــيده اند اين مس گوناگون كوش

راه حل ها سايه افكنده، نوع جهان بيني است كه آن مكاتب در پرتو آن رشد كرده اند.
تحقيق حاضر سعي كرده است پارادايم ليبرال دموكراسي غرب را مورد بررسي قرار دهد. اين 
پارادايم بر جهان بيني مادي استوار است و در زمينة سياست بر دموكراسي، در زمينة دين برسكولاريزم 
و جدايي دين از سياست، و در زمينة اقتصاد بر نظام سرمايه داري و مالكيت خصوصي، بنا شده است 
و تلاش مي كند خود را به عنوان يگانه انديشة غالب در قرون اخير به جهان معرفي كند كه تا حد 

زيادي موفقيت هايي نيز به دست آورده است.
ــت و ولايت الهي، احترام به مالكيت  در پارادايم قرآن كه مبتني بر توحيد، آميختگي دين و سياس
خصوصي در عين توجه به منافع عمومي است، محور، هدف، جهت، ابعاد، قانون و مديريت توسعه، 
ماهيتي متمايز مي يابد. انسان و نيازهاي واقعي او مورد توجه قرار مي گيرد و با استدلالات 
محكم، ضمن توجه به حل مسائل و مشكلات مادي انسان، رشد و توسعة حقيقي را در 

بعد معنوي انسان معرفي مي كند و نگاه ابزاري به انسان ندارد.
روش تحقيق از نوع كتاب خانه اي و مراجعه به متون بوده، و چون موضوع بحث 

رشد و توسعه در قرآن است، مهم ترين متن آيات قرآن هستند.

كليدواژه ها: قرآن، پارادايم، ليبرال دموكراسي، توسعه، بعد معنوي انسان، نگاه ابزاري.

مقاله



طرح مسئله
ــه اي بوده  ــيدن به تكامل، انديش اعتقاد به فايده و ضرورت رس
كه هميشه بشر را به خود مشغول داشته است. چرا كه انسان فطرتاً 
كمال جوست و توسعه، تعريف جديدي از تكامل بشري است. ارزش ها 
و هنجارهاي فرهنگي، رفتار و نگرش آنان را نسبت به دستاوردهاي 
ــري شكل مي دهند. اديان جزو مهم ترين منابع تعيين كننده هاي  بش
ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي هستند. از اين رو  بر تمامي جنبه هاي 
ــعه تأثير مي گذارند و آن ها را شكل مي دهند. جامعة اسلامي در  توس
عصر طلايي خود، به بركت قرآن توسعه يافته ترين جامعة زمان خويش 
بود. بنابر نظر اهل تحقيق و مورخين، نقش قرآن در ساخت اين تمدن 
ــتناد به شواهد و ادلة محكم مي توان به  ــت. لذا با اس انكار ناپذير اس
ــازگاري قرآن  ــي مفهومي و نظريه اي كلان در ارتباط با س چارچوب
ــعه رسيد. اگرچه جهت گيري اصلي قرآن آخرت گرايانه است،  با توس
اما رستگاري اخروي را منوط به بهره مندي معقول و حساب شده از 
ــت تا مفهوم واقعي  ــب مادي مي داند. اين مقاله در تلاش اس مواه
ــعه را از ديدگاه قرآن بررسي كند و تفاوت هاي ماهوي آن را با  توس

پارادايم ليبرال دموكراسي غرب برتابد.
چارچوب مفهومي موردنظر در اين مقاله دربرگيرندة محور، هدف، 
ــت و مقاله درصدد  ــعة قرآني اس جهت، ابعاد، قانون و مديريت توس

پاسخ گويي به اين سؤالات است: 
� مفهوم واقعي توسعه چيست؟

� محور آن چه كسي يا چه چيزي است؟
� جهت و هدف آن كدام است؟
� توسعه چه ابعادي را برمي تابد؟

� چه كسي صلاحيت قانون گذاري براي توسعه را دارد؟
� چه كسي يا چه نهادي شايستة مديريت توسعه است؟

بحث 
«پارادايم» در لغت به معناي الگو، سرمشق، نمونه و اصطلاحاً، 
ــود كه جامعة علمي براي  به چارچوب فكري و نظري اطلاق مي ش
مدت زماني به آن معتقد و پاي بند است. به لحاظ زماني، تا هنگامي 
ــكلات را  ــائل و مش ــخ گويي به مس كه پارادايم موجود توانايي پاس
داشته باشد، جامعة علمي به آن متعهدند و زماني كه از پاسخ دادن به 
سؤالات ناتوان شد، به تدريج ارزش و اعتبار آن آسيب خواهد ديد؛ تا 
جايي كه با ظهور پارادايم جديد، اعتبار آن مورد ترديد واقع مي شود و 

جاي خود را به پارادايم جديد مي دهد [چالمرز، ۱۳۸۱: ۱۰۸].
ــت.  ــعه اس محور بحث در اين مقاله، مباني پارادايم قرآني توس
اگرچه معادلِ مفهومي توسعه در قرآن بسيار فراتر از توسعه بوده و در 
ــت، اما ما براي بحث  قالب واژه هايي چون فلاح، تعالي و... آمده اس
تطبيقي خود از همين واژة توسعه استفاده مي كنيم تا حقيقت  ترقي 
ــرفت را كه در فرهنگ اسلامي به فلاح،  تعالي و... تعبير شده  و پيش

را برسانيم، و قبل از همه ما به پارادايم ليبرال دموكراسي غرب كه 
تأثير عميقي بر انديشة بشر در زمينه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي داشته، نگاهي اجمالي داشته است. اين پارادايم بر سه مبنا، 
در زمينة سياست بر دموكراسي، در زمينة دين بر سكولاريزم و جدايي 
ــت و در زمينة اقتصاد بر نظام سرمايه داري و مالكيت  دين از سياس
خصوصي، بنا شده است. مالكيت خصوصي قاعده اي كلي و عمومي 
است كه شامل همة زمينه ها و ثروت هاي متنوع مي شود و خروج از 
اين قاعده امكان ندارد، مگر در شرايطي استثنايي كه احياناً بالاجبار، 
ــده به مالكيت دولت درمي آيد. بر همين  بعضي از برنامه هاي ملي ش
ــت كه ليبرال دموكراسي غرب، به آزادي مالكيت معتقد  اساس اس
ــت و اجازه مي دهد كه جميع عناصر توليد به مالكيت خصوصي  اس
ــتيبان  ــر، قانون در چنين جوامعي حامي و پش ــد. از طرف ديگ درآي

مالكيت خصوصي است [صدر، ۱۳۶۷، ج ۱: ۲۷۴].
اين نظام همان گونه كه آزادي بهره كشي را ضمانت كرده، آزادي 
ــت. لذا هر فردي آزادي دارد، هرطور  مصرف را نيز تضمين كرده اس
ــته هاي خويش خرج كند  كه بخواهد براي رفع نيازمندي ها و خواس
ــي را كه مي خواهد مصرف كند، اختيار  ــت كه نوع كالاي و تنها اوس
مي كند [همان، ص ۲۷۴]. ضمن اين كه به انسان نگاه ابزاري دارد؛ 
نگاهي كه در آن به انسان نه از بعد انساني، بلكه به عنوان ابزار كار 
ــود  ــان در آن به كلي پايمال مي ش مي نگرند و كرامت و ارزش انس
ــت. تمامي حوزه هاي علوم در غرب را  و در فناوري تجلي يافته اس
ــت. حتي  ــمندان غربي انداخته اس فتح كرده و پنجه بر افكار انديش
ــلطة انسان بر طبيعت و ميزان  ادوار تاريخي را با معيار فناوري و س

بهره برداري او از نعمت هاي طبيعت مي سنجد.
ــنگ، عصر  ــيم ادوار تاريخي به عصر س ــارز آن، تقس ــة ب نمون
ــنگي، عصر مفرغ، عصر مس، عصر آهن، عصر بخار، عصر اتم  نوس
ــه موج را در  ــت. و يا امروزه، آلوين تافلر س و عصر الكترونيك اس
زندگي بشريت مطرح مي كند كه همان معيار مادي و فناوري را دارد. 
ــد: «در عصري كه زندگي مي كنيم، تمدن نويني در حال  او مي نويس
تكوين است. طليعة اين تمدن نوين تنها واقعيت تكان دهندة دوران 
ــت. اين رخداد مركزي، كليد درك وقايع سال هايي است كه در  ماس
پيش داريم. رخدادي است به عمق رخداد موج اول تحول كه ده ها 
ــاورزي برخاست. يا موج دوم،  ــال قبل به وسيلة اختراع كش هزار س
ــل انقلاب صنعتي بود. ما فرزندان ديگر  تحول تكان دهنده اي حاص

ديسي بعدي، يعني موج سوم هستيم [تافلر، آلوين، ۱۳۶۶: ۱۰].
ــري را با  ــوم، جوامع بش او با طرح موج اول، موج دوم و موج س
ــلطه بر طبيعت تقسيم بندي مي كند كه در  معيار فناوري و ميزان س
ــيم بندي، آن چه جايگاهي ندارد، انسان است كه  اين نگرش و تقس
تشكيل دهندة جامعه محسوب مي شود. فناوري اينك تمامي حوزه ها 
را تصرف كرده و اوست كه مشخص كنندة بقية امور جامعه است؛ تا 
آن جا كه آلوين تافلر مي گويد: «بزرگ ترين مشكل ارتش آمريكا اين 
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است كه به فناوري اجازه مي دهد، راهبرد را پيش ببرد؛ به جاي آن كه 
بگذارد راهبرد دربارة فناوري تصميم بگيرد» [همان، ص ۱۵].

ــود،  ــت نظامي مي ش ــاوري تعيين كنندة سياس ــه فن زماني ك
ــان ها به فراموشي سپرده و  ــتمداران را رهبري مي كند، و انس سياس
ــوند، ديگر  ــارهاي فناوري غربي له مي ش زيرچرخ هاي صنعت و فش
ــعه براي بشريت صحبت كرد؟ همين محور  چگونه مي توان از توس
ــده در سال هاي اخير، تقريباً سالانه هزار  فناوري است كه سبب ش
ــان، در راه  ــيلة ابرقدرت ها و هم پيمانانش ميليون دلار، عمدتاً به وس

هدف هاي نظامي صرف شود [همان، ص ۳۵].
ــيم بندي تاريخ، اگر با معيار فناوري است،  لذا شاهديم كه تقس
تقسيم بندي جوامع توسعه يافته و غيرتوسعه يافته هم با معيار فناوري 
است. در تقسيم بندي كشورهاي امروزي جهان، چهار گروه كشورهاي 
زير قابل تقسيم بندي و شناخت هستند. هر كشوري را مي توانيم در 

يكي از چهار گروه كشورهاي جهان قرار دهيم: 
ــوم به گروه كشورهاي جهان  ــعه نيافته)كه موس � گروه اول (توس
ــوم هستند؛ گروهي از كشورها را تشكيل مي دهند كه فناوري در  س
روند تكاملي جوامع آن ها يا اصلاً رشد نيافته و يا به عللي تاريخي و 

اجتماعي، رشد و توسعة آن متوقف شده است.
ــعه)، كشورهايي هستند كه  ــورهاي گروه دوم (در حال توس � كش
ــته اند با رشدي هماهنگ، فناوري را در خدمت امور اقتصادي  توانس
كشور درآورند؛ اگرچه به علل متفاوت، از جمله رويدادهاي تاريخي و 

سياسي، نتوانسته اند آن را در بعد نظامي و سياسي به كار گيرند.

� گروه سوم (توسعه يافته)، كشورهايي هستند كه همة توان فناوري 
ملت خود را در خدمت سياست گرفته اند و توانسته اند در اين رابطه از 

بالاترين سطح فناوري و كارايي بهره مند شوند.
� بالاخره گروه چهارم، كشورهاي معدودي هستند كه در همة ابعاد 
ــعه و كاربرد فناوري را به دست  ــي و اقتصادي، حداكثر توس سياس
ــده آمريكا به عنوان  ــور ايالات متح آورده اند و دنبال مي كنند. كش

سردستة اين گروه از كشورهاي جهان امروز قابل شناسايي است.
ــت كه كشورها را به جهان  معيار و ميزان، اقتصاد و فناوري اس
ــعه يافته، در حال توسعه و  ــوم، و يا توس اول، جهان دوم و جهان س
توسعه نيافته، و يا شمال و جنوب و يا سنتي، مدرن، پست مدرن و... 

تقسيم مي كند.
مهم ترين ركن پارادايم ها، تبيين مسائل در دستگاه هاي تحليلي 
ــتگاه ها، محقق حركت خود را  ــت و در اين دس و نظري مبرهن اس
مبتني بر تئوري يا تئوري هاي متقن آغاز مي كند. مباني اين تئوري ها 
ــوند: تئوري هايي كه مباني خود را از علم  ــاخه تقسيم مي ش به دو ش
ــري  الهي مي گيرند و تئوري هايي كه مباني آن ها متكي به عقل بش
است. از ديدگاه قرآن، هر نوع تحليل و ارائة قانوني كه از علم الهي 
ــده باشد، چون با فطرت بشر ناسازگار است، افترايي بيش  گرفته نش
ــعادت واقعي انسان را تضمين كند.  ــت. در حقيقت نمي تواند س نيس
از نگاه قرآن، انديشه هاي انسان مدارانه عموماً و به خصوص انديشة 
ليبرال دموكراسي غرب، با غفلت از فطرت بشري و بي توجهي به نياز 
واقعي او، نمي تواند انسان را به سرمنزل مقصود برساند. اين مهم كه 
مبناي پارادايم قرآني توسعه  قرار گرفته، در آيات شريفة ۱۴۸ و ۱۴۹ 
سورة انعام به خوبي مشخص شده است. قرآن كريم با صراحت بيان 
ــد: «... قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ  مي فرماي
ئُ الْبَالغَِئُ...» [انعام/ ۱۴۸ و  نَّ وَ إِنْ أنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّ الظَّ
۱۴۹]: بگو آيا نزد شما دانشي هست كه آن را نزد ما آشكار كنيد؟ شما 
صرفاً از پندار پيروي مي كنيد و جز اين نيست كه به گزاف و حدس 

سخن مي گوييد. بگو برهان روشن و رسا مخصوص خداست...
از اين ديدگاه، خلقت مردم براي اغراض الهي و اهداف كمالي 
است كه مردم برحسب ساختمان وجودي خود بدان متوجه هستند 
و براساس فطرت خود، به وسيلة اسباب و ادواتي كه مجهز به آن اند 
و با راه  همواري كه خداوند در برابرشان قرار داده است، به  طرف 
آن رهسپارند. پس تنها احكام و قوانيني براي انسان قطعيت دارد 
كه عالم آفرينش، آدمي را به سوي آن فرامي خواند. اين نگاه انسان 
را از موجودات ديگر متمايز و حتي آفرينش جهان را مقدمة كمال 
ــان مي داند. از اين رو، جايگاه انسان و كمال او بسي فراتر از  انس
ــت كه در انديشه هاي انسان مدارانه مورد توجه قرار گرفته  آن اس

است: 
ــنِ تَقْوِيمٍ» [تين/ ۴]: انسان را در  ــانَ فِي أحْسَ � «لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسَ

نيكوترين صورت بيافريديم.

مهم ترين ركن پارادايم ها، تبيين 
مسائل در دستگاه هاي تحليلي 
و نظري مبرهن است و 
در اين دستگاه ها، محقق 
حركت خود را مبتني بر 
تئوري يا تئوري هاي متقن 
آغاز مي كند. مباني اين 
تئوري ها به دو شاخه تقسيم 
مي شوند: تئوري هايي 
كه مباني خود را از 
علم الهي مي گيرند و 
تئوري هايي كه مباني 
آن ها متكي به عقل 
بشري است
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� «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَئِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيَفئً ...» [بقره/ 
ــتگان گفت: من در زمين  ــه يادآر آن گاه كه پروردگار بر فرش ۳۰]: ب

خليفه اي خواهم گذاشت.
رَاتٌ بأِمْرِهِ  مْسَ وَ الْقَمَرَ وَ الْنُّجُومُ مُسَخَّ رَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَ الْنَّهَارَ وَ الشَّ � «وَ سَخَّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [نحل/ ۱۲]: و شب و روز و خورشيد 
ــما رام گردانيد و ستارگان به فرمان او مسخر شده اند.  و ماه را براي ش

مسلماً در اين [امور] براي مردمي كه تعقل مي كنند، نشانه هاست.
خداوند در اين آيات شريفه و ديگر آيات مشابه بيان مي فرمايد 
كه انسان را به بهترين صورت و با دقيق ترين نظم به حق بيافريد و او 
را خليفة خود روي زمين قرار داد. آن چه در آسمان و زمين و بين آن 
دوست را مسخر انسان قرار داد تا از آن ها بهره ببرد. انبياي الهي را 
نيز فرستاد تا انسان به هدايت آيد و جامعه اي عدالت پيشه برپا كند.

ــان را محور  ــي در اين قبيل آيات الهي، انس ــرت حق تعال حض
آفرينش معرفي كرده و همه چيز را در خدمت او قرار داده تا به توسعة 
ــت، نايل آيد. اما اين انساني كه  حقيقي كه همان كمال خويش اس
محور توسعه در پارادايم قرآن است و همه چيز در خدمت اوست، بايد 
ــد؛ چرا كه خداوند مي فرمايد: «وَ مَا  خود در خدمت حضرت حق باش
ــتُ الْجِنَّ وَ الإِْنسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ» [الذاريات/ ۵۶]: جن و انس را  خَلَقْ

جز براي پرستش خودم نيافريدم.

انسان محور توسعه 
ــده  ــان در قرآن به عنوان خليفة خدا روي زمين معرفي ش انس
است. در هيچ مكتبي، انسان به اين اندازه مورد تكريم قرار نگرفته 
است، قرآن مي فرمايد: «لقد كرمنا بني آدم»: ما آدميزاده را كرامت 
ــه با خليفئ اللهي  ــتگان ك ــورة بقره هم در جواب فرش داديم. در س
انسان مخالفت مي كنند، مي فرمايد: «من چيزي را مي دانم كه شما 

نمي دانيد.»
انسان داراي اميال گوناگوني مانند ميل به غذا، تمايل جنسي، 
ــكاوي، دانش طلبي  ــزة قدرت طلبي، زيبايي خواهي، حس كنج غري
ــه غذا موجب بقاي نفس  ــت. ميل ب و بالاخره فطرت خداجويي اس
ــت. اين گونه اميال براي بقاي  و ميل جنسي موجب بقاي نسل اس
ــت، به گونه اي كه اگر هر يك  ــان در او نهاده شده اس ــم انس جس
ــد، موجوديت وي به خطر مي افتد. اما اميالي هم چون  از آن ها نباش
ــت كه منحصراً  حقيقت جويي و خداجويي، متوجه كمال خاصي اس
ــان است. در قرآن كريم به هر يك از اين اميال بها  مخصوص انس

داده شده و در مورد آن ها راهنمايي هاي لازم ارائه گرديده است.
ــت، چرا كه پرورش بدن انسان و  اسلام به جسم بي توجه نيس
سلامتي وي عامل مهمي براي رشد ديگر ابعاد انسان است. مطهرات 
ــده، در همين راستاست كه  كه در قرآن روي آن ها تأكيد فراوان ش
ــلامتي بدنش  ــان به نظافت بدنش اهميت بدهد و در جهت س انس
بكوشد. پيامبر اكرم فرمود «انّ لبدنك عليك حقا»: براي بدن تو بر تو 

حقي است. و يا مؤمن نيرومند از يك مؤمن ضعيف  بهتر و محبوب تر 
است [نصري، ۱۳۶۱: ۱۰۷].

ــاير  ــلام و س ــائل مهمي كه تفاوت بين نظر اس ــي از مس يك
مكتب ها را دربارة انسان آشكار مي كند، مسئلة ارزش والاي انسان و 
منحط بودن مقام او در ساير مكتب هاست. اگر بسياري از مكتب هاي 
اقتصادي مطرح در جهان، مانند نظام سرمايه داري غرب، نگاه ابزاري 
ــلام او را موجودي با كرامت معرفي مي كند. در  به انسان دارند، اس
سورة رعد مي فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ 
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً»: و  لْنَاهُمْ عَلَي كَثِيرٍ مِّمَّ يِّبَاتِ وَ فَضَّ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّ
به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنان را در خشكي و دريا 
[بر مركب ها] برنشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و 
آن ها را بر بسياري از آفريده هاي خود برتري آشكار داديم. يا اين كه 

در سورة بقره از او به عنوان خليفة خدا نام برد.
از ديدگاه اسلام، انسان محور آفرينش قرار دارد و ساير موجودات 
به نفع او مسخر گشته اند. قرآن همواره نعمت هاي الهي را برشمرده و 

اعلام مي كند كه همة آن ها به نفع انسان آفريده شده اند: 
� «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرْضِ جَميِعًا...» [بقره/ ۲۹]: او كسي 

است كه همة آن چه را كه در زمين مي باشد، براي شما آفريد.
مَاوَاتِ وَ مَا فِي الأْرْضِ...»  رَ لَكُم مَّا فِي السَّ � «ألََمْ تَرَوْا أنَّ االلهَ سَخِّ
[لقمان/ ۲۰]: آيا نمي بينيد كه خداوند آن چه در آسمان و زمين است 

را براي شما مسخر كرد؟
قرآن مانند بسياري از مكاتب انساني، مالكيت خصوصي را محترم 
ــلام اقتصاد را ابزاري براي تكامل معنوي انسان تلقي  ــمارد. اس مي ش
مي كند. تكامل معنوي او تنها با افعال اختياري حاصل مي شود. بنابراين، 
مي بايد براي انسان زمينة اختيار فراهم باشد. اگر انسان در زمينة اقتصاد، 
فعاليت اختياري نداشته باشد، باب عظيمي از تكامل انساني بر روي او 
ــود؛ يعني باب ايثار، فداكاری، كمك به ديگران، احسان  ــدود مي ش مس
ــاية عمل به آن ها، تكامل  به پدر و مادر، و صدها تكليف ديگر كه در س
معنوي انسان امكان پذير مي شود. بايد اين راه باز باشد. بايد انسان بتواند 
ــته باشد تا از طريق صدقه دادن و انفاق، خمس  مالي را در تملك داش
ــعادت و تكامل گام بردارد.  و زكات، و مواردي از اين قبيل، در جادة س
ــتر انسان  مي شود. از اين  مالكيت موجب خلاقيت، ابتكار و حركت بيش
طريق است كه او نتيجة تلاش خود را متعلق به خويش مي داند و براي 

به دست آوردن و نگه داشتن آن كوشش بيشتري مي كند.

هدف توسعه 
ــعة حقيقي و پايدار، بايد تصوير روشني از  براي تحقّق يك توس
اهداف توسعه داشته باشيم. اگر ندانيم كه مقصد كجاست و نهايت 
حركت و تلاش به كدام سوست، دست يابي به مقصود هيچ گاه تحقق 
نخواهد يافت. در حقيقت، سكولاريزم، انديشه اي است كه پارادايم 
ليبرال دموكراسي غرب بر آن بنا شده و به نوعي بر تمام جنبه هاي 
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آن سايه افكنده است، هدف توسعه را رفاه، تسلط بر طبيعت، كسب 
ــت. سايمون  حداكثر لذت و بهره مندي از جهان مادي قرار داده اس
ــال  ــهور و برندة جايزة نوبل اقتصاد در س كوزنتس، اقتصاددان مش
ــكولار را چنين تبيين مي كند: «منظور ما از  ۱۹۷۱، هدف جوامع س
سكولاريزم، تمركز و توجه به زندگي روي همين زمين با تأكيد عمده 
ــادي در چارچوب نهادهاي اجتماعي قابل  بر بهره مندي هاي اقتص

قبول است [افقه، ۱۳۸۲: ۹۰].
ــدي از طبيعت كه بخش  ــرآن، رفاه و بهره من ــة ق اما در انديش
كوچكي از هدف بزرگ آفرينش انسان است، خود مقدمة دست يابي 
ــان محسوب مي شود و با هدف خلقت آفرينش  به كمال متعالي انس
به طور كلي پيوندي ناگسستني مي يابد. خداوند در آيات متعددي اين 

مهم را مطرح كرده است و مي فرمايد: 
مَاوَاتِ وَ الأْرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ» [دخان/ ۳۸]:  � «وَ مَا خَلَقْنَا السَّ
ما اين آسمان و زمين و آن چه را ميان آن هاست به بازيچه نيافريديم.

مَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ باِلْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إلَِيْهِ  � «خَلَقَ السَّ
الْمَصِيرٌ» [تغابن/ ۳۱]: آسمان و زمين را به حق آفريد و شما را تصوير 

كرد و نيكو تصوير كرد و سرانجام همه به سوي اوست.
ــبد  ــتي و از  جمله گل سرس حضرت حق تعالي خلقت عالم هس
هستي، يعني انسان را، با هدف و برنامه خلق كرده است. از ديدگاه 
قرآن مجيد، عالم هستي به بازيچه و بيهوده و بدون هدف خلق نشده 
است. قرآن مجيد در آياتي ديگر مشخصاً به انسان كه محور توسعه 

است، اشاره دارد و خلقت او را با هدف و مقصد معرفي مي كند: 
ــدًي» [قيامت/ ۳۶]: آيا انسان  ــبُ الإِْنسَانُ أن يُتْرَكَ سُ � «أيَحْسَ

مي پندارد كه او را به حال خود واگذاشته اند؟ 
� «أفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَ أنََّكُمْ إلَِيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ» [مؤمنون/ 
ــما به نزد ما  ــما را بيهوده آفريد ه ايم و ش ــا پنداريد كه ش ۱۱۵]: آي

بازگردانده نمي شويد؟
نسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ» [ذاريات/ ۵۶]: جن و  ــا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْ � «وَ مَ

انس را جز براي پرستش خود نيافريديم.
ــرِ فِتْنَئً وَ إلَِيْنَا  ــرِّ وَ الْخَيْ ــسٍ ذَائِقَئُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُم باِلشَّ � «كُلُّ نَفْ
ــد و شما را به  تُرْجَعُونَ» [انبياء/ ۳۵]: هر كس طعم مرگ را مي چش

خير و شر مي آزمايم و همه به نزد ما باز مي گرديد.
ــريفه به هدف داري هستي  خداوند تبارك تعالي در اين آيات ش
بشر متذكر مي شود و مي فرمايد: «شما را بيهوده نيافريديم، بلكه شما 

را آفريده ايم كه عبادت مرا انجام دهيد.
 و شما را به خير و شر مي آزماييم و سپس به نزد من باز مي گرديد.»

ــانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلَِي رَبِّكَ  حضرت حق مي فرمايد: «يَا أيُّهَا الإِْنسَ
كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ»  [انشقاق/ ۶]: اي انسان، حقا كه تو به سوي پروردگار 

خود به سختي در تلاشي و او را ملاقات خواهي كرد.
ــان، «لقا ء االله» و  ــعه، با توجه به محوريت انس يعني هدف توس
بازگشت پيروزمندانة بشر به سوي اصل و مبدأ خويش، يعني حضرت 

ــت. انساني كه در اين دنيا به دليل داشتن روح الهي از مبدأ  حق اس
ــد كه با عمل و نيكو و  ــت، بايد در تلاش باش خود فاصله گرفته اس
ايمان به حضرت حق، انسانيتش را شكوفا سازد و عبادت او را انجام 

دهد تا به حضرت حق واصل شود.

جهت توسعه 
ــير و جهتي نياز دارد. اصولاً  هر حركت، تحول و تغييري به مس
ــتي معني و مفهوم ندارد. مسير و  ــير در عالم هس حركت بدون مس
جهتي كه براي توسعه پيش بيني شده، روي صراط مستقيم است. در 
قرآن مجيد مي خوانيم: «... إنَِّا اللهِِ وَ إنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعونَ» [بقره/ ۱۵۶]: ما 

از خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم.
ــير از اويي و به سوي اويي، در صورتي به سعادت بشر  اين مس
ختم مي شود كه در صراط مستقيم قرار گيرد. انبياي الهي، پيامبر اكرم 
و ائمة معصومين(عليه السلام)، به عنوان انسان هاي نمونه، همگي بر 
صراط مستقيم هستند. و لذا ظهور انسانيت و شكوفايي فطرت كه در 
توسعه بايد به آن رسيد، در اين جهت تحقق مي يابد. كتاب الهي قرآن 

مجيد در آياتي مي فرمايد:
� «إِنَّ رَبِّي عَلَي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» [هود/ ۵۶]: هر آينه پروردگار من 

بر صراط مستقيم است.
ــتَقِيمٍ»  ــيَ إلَِيْكَ إنَِّكَ عَلَي صِرَاطٍ مُّسْ ــكُ باِلَّذِي أُوحِ � «فَاسْتَمْسِ
[زخرف/ ۴۳]: اي پيامبر، پس در آن چه به تو وحي شده است چنگ 

بزن كه تو به راه مستقيم هستي.
بنابراين، جهت توسعه كه در صراط مستقيم است، همان صراط 
ــن(ع) به عنوان  ــرم و ائمة معصومي ــق، و راه پيامبر اك ــرت ح حض
ــانيت است. توسعه در فرايند خود بايد  نمونه هاي جامع و كامل انس
قبل از هر چيز، جهت را انتخاب و بر مسيري استوار و محكم حركت 
كند تا به مطلوب و هدف خود نايل آيد. اگر جهت را در مسير صراط 
مستقيم كه همان صراط فطرت است، انتخاب كنيم، قطعاً به هدف 

اصلي كه «االله» است، مي رسيم.
در توسعة مبتني بر انسان مداري كه بر محور فناوري و سلطه بر 
ــت و ماديات قرار دارد، جهت را هم دنيا و هم ماديات آن قرار  طبيع
ــيطان» تعبير كرد؛ زيرا اين  داده اند كه مي توان از آن به «طريق ش
شيطان است كه بشر را اغوا مي كند و او را به دنياپرستي و دنياخواهي 
مي كشاند. توسعه اي كه مسير و جهتش فقط دنيا، امور مادي و رفاه 

اقتصادي باشد، قطعاً در مسير شيطان قرار دارد.

ابعاد توسعه 
ــود كه  ــات و روايات معتبر، اين امر محرز مي ش ــا تأمل در آي ب
ــان موجودي چند بعدي است. نيازهايي نيز كه در وي به وديعه  انس
ــته اند، حاكي از همين امر است. نيازهاي مادي بخش اعظم  گذاش
نيازهاي انسان را تشكيل مي دهند؛ نيازهايي كه از بدو تولد و حتي 
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ــان مي دهند. خداوند حكيم پاسخ دادن به آن ها  قبل از آن خود را نش
را از ضروريات شمرده است و ضمن توجه به آن ها، بهترين راه هاي 
ــلال و حرام هايي كه در قرآن  ــازد. ح ــاي آن ها را مطرح مي س ارض
ــن امور دارند. حتي  ــان از توجه زياد قرآن به اي ــده اند، نش مطرح ش
ــي  ــلام پيش آن هايي را كه در احكام به تصور خود مي خواهند از اس

گيرند، به شدت توبيخ فرموده است: 
� «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحَلَّ االلهُ لَكُمْ وَ لاَتَعْتَدُواْ 
ا رَزَقَكُمُ االلهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ  إِنَّ االلهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَ كُلُواْ مِمَّ
ــاني كه ايمان  االلهَ الِّذِيَ أنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ» [مائده/ ۸۸-۸۷]: اي كس
آورده ايد، چيزهاي پاكيزه اي را كه خدا براي [استفاده ي] شما حلال 
ــه خدا از حد گذرندگان را  ــماريد و از حد مگذريد ك كرده، حرام مش
ــما گردانيده، حلال و  ــت نمي دارد. و از آن چه خداوند روزي ش دوس

پاكيزه را بخوريد و از آن خدايي كه بدو ايمان داريد، پروا كنيد.
حتي به صراحت اعلام مي كند كه مواهب دنيوي از آن مؤمنان 
است و آن ها شايسته ترين افرادي هستند كه لياقت بهره مندي از اين 
ــورة اعراف به خوبي نشان  نعمت ها را دارند. اين نكته در آية ۳۲ س
يِّبَاتِ  داده شده است: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَئَ االلهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ الْطَّ
نْيَا خَالِصَئً يَوْمَ الْقِيَامَئِ  ــرِّزْقِ قُلْ هِي للَِّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَائِ الدُّ مِنَ ال
لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ»: [اي پيامبر] بگو زيورهايي را كه  كَذَلِكَ نُفَصِّ
خدا براي بندگانش پديد آورده و [نيز] روزي هاي پاكيزه را چه كسي 
حرام گردانيده. بگو اين [نعمت ها] در زندگي دنيا براي كساني است 
كه ايمان آورده اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان است. اين گونه آيات 

[خود] را بر گروهي كه مي دانند، به روشني بيان مي كنيم.
ــاي دنيايي كه قرآن در رابطه با  ــا در عين حال، اين نعمت ه ام
وْا نِعْمَئَ االلهِ لاَ تُحْصُوهَا...» [نحل/ ۱۸]  ــا مي فرمايد: «وَ إِن تَعُدُّ آن ه
ــماره كنيد، آن را نمي توانيد بشماريد...)،  (اگر نعمت[هاي] خدا را ش
مقدمه و وسيله اي براي پرداختن به ابعاد ديگر است؛ ابعادي كه حيات 

واقعي انسان به آن ها بستگي دارد و مرهون فطرت الهي اوست.
ــعه مي توان به چهار نوع ارتباط  با تأمل در پارادايم قرآني توس
ــري به آن ها بازگشت پيدا  ــاره كرد كه ابعاد توسعة بش زيربنايي اش

مي كند: 
۱. خلقت يا ارتباط با طبيعت 

۲. خود يا ارتباط با خود 
۳. خلق يا ارتباط با هم نوع خود (روابط اجتماعي)

۴. خدا يا ارتباط با خداوند 
ــة نظام مند به كنش متقابل  ــن چهار ارتباط در يك مجموع اي
مي پردازند و لذا نقص هر كدام از اين ارتباطات در بقيه خلل ايجاد 
مي كند و كل نظام به هم مي خورد. در نتيجه رسيدن به هدف و مقصد 
ميسر نمي شود. اما نبايد اين ارتباطات اساسي بشر را كه ابعاد توسعه 
را تشكيل مي دهند، تجزيه و تنها به يك يا چند مورد از آن ها تكيه 
ــكل يك مجموعه نگريست كه  كرد. بايد اين نظام ارتباطي را به ش

برايند آن، توسعه را بروز و تجلي مي دهد. علامه محمدتقي جعفري 
در اين مورد مي فرمايد: 

«به طور كلي نه تنها سياست، بلكه حقوق، اقتصاد، هنر، اخلاق و 
ديگر عناصر فرهنگي نيز اجزاي تشكيل دهندة دين اسلام در گذرگاه 
ــول) بوده و با اخلال در هر يكي از امور  زندگي تكاملي (حيات معق
ــلمين به وجود مي آيد. اگر  مزبور، اخلال و نقص در حيات ديني مس
ــئلة فوق العاده با اهميت را مورد  ــفة زيربنايي اين مس بخواهيد فلس
توجه قرار بدهيم، بايد در مورد وحدت انساني درست بينديشيم. جاي 
هيچ گونه ترديد نيست كه حيات انساني (نه اجزا و قواي تشكيل دهندة 
ــيط غيرقابل تجزيه است. اگر كسي يا مكتبي  آن) يك حقيقت بس
ــد اين وحدت را تجزيه كند، قطعاً آن وحدت كيفي را از بين  بخواه
ــتن و تجزية اين وحدت، اگرچه خود حيات از  ــت. با شكس برده اس
ــد اقتصادي نقص حياتي دارد،  ــاني كه از بع بين نمي رود، يعني انس
ممكن است نميرد، اما آن كيفيت حقيقي حيات كه با داشتن آن بعد 
مي تواند دريافت نمايد، وجود نخواهد داشت. انساني كه حيات او از 
بعد فرهنگي شايسته، مختلف است، اگرچه ممكن است حتي زندگي 
رضايت بخشي را براي خود داشته باشد،  اما همه ما مي دانيم زندگي 
ــاني نبوده و از جمله زندگي مشكل  بي فرهنگ داراي مختصات انس

محسوب مي گردد» [جعفري، ۱۳۷۳: ۴۵۰].
ــته و  ــدن طي چندين قرن گذش ــعه و تم ــه غرب در توس آن چ
به خصوص از نيمة قرن بيستم به اين طرف مدنظر قرار داده، همان 

«پارادايم» در لغت به 
معناي الگو، سرمشق، نمونه و 

اصطلاحاً، به چارچوب فكري 
و نظري اطلاق مي شود كه 

جامعة علمي براي مدت زماني 
به آن معتقد و پاي بند است. 

به لحاظ زماني، تا 
هنگامي كه پارادايم 

موجود توانايي 
پاسخ گويي به 

مسائل و مشكلات 
را داشته باشد، 

جامعة علمي به آن 
متعهدند و زماني كه از 
پاسخ دادن به سؤالات 

ناتوان شد، به تدريج ارزش و 
اعتبار آن آسيب خواهد ديد



ارتباط با طبيعت است كه به شكل سرطاني رشد كرده است. چيرگي 
بر طبيعت براي بهره برداري از آن، همت و هدف غرب در برنامه هاي 
ــده است و در اثر توجه بيش از حد به يك بعد و غفلت از  ــعه ش توس
ديگر ابعاد، شاهد عوارض و نتايج ضدفرهنگي و اجتماعي هستيم كه 

توسعه به سبك غربي را زير سؤال برده است.
امـام خمينـي (ره) مي فرمايد: «مكتب هاي مادي از بعد مجرد 
ــان و عالم غافل اند و او را حيوان تصور كرده، تنها به فكر رشد  انس
ــتند. در حالي كه مكتب هاي توحيدي و در رأس  ــاد مادي او هس ابع
آن ها مكتب اسلام، به فكر رشد انسان در همة ابعاد مادي و معنوي 
ــتند [ميرمعزي، ۱۳۸۲:  ــوي بر ابعاد مادي) هس ــا تقدم ابعاد معن (ب

.[۲۱۶

قانون توسعه 
ــت. هيچ پديده اي  ــه از ضروريات پارادايم قرآني اس نفي صدف
ــة عللي كه از نظمي خاص  ــور و بروز پيدا نمي كند، مگر بر پاي ظه
ــط ثابت علت و معلولي  ــروي مي كنند. همواره بين پديده ها رواب پي
ــود. در  ــت كه از آن به عنوان «قوانين تكويني» ياد مي ش برقرار اس
ــلامي، «قوانين تشريعي» نيز به قوانين  ــة اس يك تحليل در انديش
تكويني بازگشت دارند. آن چه مهم است و انسان را در توسعة مادي و 
معنوي خود ياري مي كند، قدرت شناخت اين قوانين است. در مكتب 
اسلام، خداوند جهان را مي آفريند و قوانيني را بر آن قرار مي دهد، و 
ــت، زير چتر اين قوانين  آفرينندگي كه امري دائمي و وقفه ناپذير اس

انجام مي پذيرد.
توسعه نيز فرايندي است كه از اين قاعده مستثنا نيست. حركتي 
است كه هر لحظه اش قانونمند است. آن چه به عنوان توسعة حقيقي 
مطرح است، چيزي جز كمال و تقرب به خدا و خداگونه شدن نيست و 
يك مسير علت و معلولي بيشتر براي آن تعريف نشده است؛ مسيري 
كه مبتني بر فطرت انساني است و نيازهاي واقعي را به خوبي پاسخ 
ــير به بهترين شكل در كتب آسماني و به خصوص  مي دهد. اين مس
قرآن براي انسان تشريع شده است. بنابراين جوامع بشري به توسعه 
دست نخواهند يافت، مگر با گردن نهادن به قوانين الهي. اين مهم 
ــت كه هر آن چه غير از  ــده اس در قرآن كريم به صراحت مطرح ش
قوانين الهي باشد، افترايي بيش نخواهد بود و نتيجه اش جز دوري از 

هدف و خسران ابدي نيست: 
� «قُلْ أرَأيْتُم مَّا أنزَلَ االلهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلاَلاً 
قُلْ آاللهُ أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَي االلهِ تَفْتَرُونَ * وَ مَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرونَ عَلَي 
االلهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَئ إِنَّ االلهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لَكِنَّ أكْثَرَهُمْ 
لاَيَشْكُرُونَ» [يونس/ ۶۰-۵۹]: بگو به من خبر دهيد آن چه از روزي 
كه خدا براي شما فرود آورده [چرا] بخشي از آن را حرام و [بخشي 
را] حلال گردانيده ايد؟ بگو آيا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ 
مي بنديد؟ و كساني كه بر خدا دروغ مي بندد، روز رستاخيز چه گمان 

دارند؟ در حقيقت خدا بر مردم داراي بخشش است، ولي بيشترشان 
سپاس گزاري نمي كنند.

ــير اين آيه مي فرمايد: «خدا در جملة  علامـه طباطبايي در تفس
قُلْ آاللهُ أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَي االلهِ تَفْتَرُونَ، علت تقسيم روزي را به حلال 
ــد و چون روشن است كه اين كار ناشي از اذن خدا  و حرام مي پرس
نبوده، زيرا اينان به واسطة وحي و پيغمبري به خدا ارتباط نداشته اند، 
ــته اند و بنابراين اين  ــد كه به خدا بس پس تنها مي تواند دروغي باش
استفهامي كه در آيه است، در سياق ترديد است و كنايه از آن است 

كه افترا را براي آن ها ثابت و توبيخ و مذمتشان كند.»
ــت و احدي از  ــت كه حكم منحصراً حق خداس قرآن معتقد اس
ــاني را ندارد. خدا  ــريع و قانون گذاري در اجتماع انس خلق، حق تش
ــف/ ۴۰] و در آية ديگر اشاره  مي فرمايد: «ان الحكم الا الله» [يوس
ينِ حَنِيفاً  به لِم اين مطلب كرده است و مي فرمايد: «فَأقِمْ وَجْهَك للِدِّ
ينُ  ــاس عَلَيهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ االلهِ ذَلِك الدِّ فِطرَت االلهِ الَّتي فَطرَ النَّ
الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» [روم/ ۳۰]: پس تو اي رسول، 
مستقيم رو به جانب آيين پاك اسلام  آور و پيوسته از طريق دين خدا 
كه فطرت خلق را بر آن آفريده است، پيروي كن كه هيچ تغييري در 
خلقت خدا صورت نمي گيرد. اين است آيين استوار حق، ليكن اكثر 

مردم از حقيقت آن آگاه نيستند.
ــان قطعيت دارند كه عالم  پس تنها احكام و قوانيني براي انس
آفرينش، آدمي را به سوي آن ها فرامي خواند. چه آن كه انسان جزئي 
كوچك از اين عالم است و دستگاه خلقت، وجودش را به وسيله اي 
ــوق دهد. پس اين  ــه او را به مرحلة كمال س ــت ك مجهز كرده اس
آفرينش گسترده و فراگير كه اجزاي آن به هم پيوسته و مركب ارادة 
خداي حق تعالي است، حامل قانون فطري انساني و دعوت كننده به 

دين حنيف خداست.
ــت از حكم خدا كه حكم تنها حق اوست  «دين حق عبارت اس
و حكم خدا منطبق است بر خلقت او. همة احكام ديگر كه ماوراي 
ــان را جز به هلاكت و بدبختي  ــت و انس ــت، باطل اس حكم خداس
ــه جاي ديگر رهبريش نمي كند.  ــاند و جز به عذاب دوزخ ب نمي كش
ــت هر حكم ديگري كه بين مردم رواج  حكم چون تنها حق خداس
ــت و به وسيلة وحي و رسالت از ناحية او  دارد يا حقيقتاً حكم خداس
ــت و يا حكمي است كه بر خدا بسته اند» [طباطبايي،  اخذ شده اس

۱۳۶۸، ج ۱۰: ۱۳۹].

مديريت و حكومت توسعه 
توسعه در ابعاد متفاوت خود، هيچ گاه تحقق نمي يابد، مگر با وجود 
مدير و حكومتي كه ارادة جامعه و ضامن اجراي توسعه را در اختيار 
داشته باشد. اين ضرورت مورد اتفاق همة مكاتب الهي و مادي است. 
اما اين كه مدير و حاكم چه كسي بايد باشد، به جهان بيني آن  جامعه 
بستگي دارد. براساس مكاتب الهي و به خصوص اسلام، حاكميت از 
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ــت كه به عنوان امانت به بهترين انسان ها كه همان  آن خداوند اس
پيامبران و ائمه هستند، سپرده مي شود.

ــت، حضـرت  ــه حكوم ــه ب ــاز جامع ــرورت و ني ــل ض در اص
علي(عليه اسلام) مي فرمايند: «... و انه لابد للناس من امير برِّ او فاجرٍ 
... اما الامرئ البر فيعمل فيها التقي، و ما الامرئ الفاجره فيتمتع فيها 
ــه» [نهج البلاغه، ۱۳۶۸:  ــقي، الي ان تنقطع مدته و تدركه منين الش
۵۵]: ... هر ملتي بايد زمام دار داشته باشد، خواه خوب باشد، خواه بد... 
در زمام داري نيكوكار، پرهيزگاران آزادند و اما در زمام داري ستمگر، 

ناپاكان بهره مي برند تا مدتش سرآيد و مرگش فرا رسد.
ــان مدار و به خصوص ليبرال  ــة دانشمندان انس با تدبر در انديش
دموكراسي غربي درمي يابيم كه آن ها حق حاكميت را از آن اكثريت 
ــي حكومتي  ــود. دموكراس مردم مي دانند كه به حاكم تفويض مي ش
ــياري لحاظ، اعضاي اجتماع، به طور  ــت كه در آن، از بس جمعي اس
ــتقيم، در گرفتن تصميم هايي كه به همة آن ها  ــتقيم يا غيرمس مس
ــركت داشته باشند  ــركت دارند، يا مي توانند ش ــود، ش مربوط مي ش

[كوهن، ۱۳۷۳: ۲۷].
ــت؟» اعتقاد دارند  ــي چيس بيتهام و كويل در كتاب «دموكراس
ــتلزم دو اصل كلي «نظارت همگاني بر  ــي مس كه وجود دموكراس
ــتن حق برابر در اعمال اين نظارت»  تصميم گيري جمعي» و «داش

است [بيتهام، ۱۳۸۴: ۱۷].
ــب دست يابي انسان ها  به اعتقاد روسـو، دموكراسي ابزار كس
ــان ها تنها  ــت. مطابق اين رويكرد، انس به آزادي و خودمختاري اس
وقتي آزاد خواهند بود كه از قوانيني كه خود در وضع آن ها مشاركت 

داشته اند، پيروي كنند [هيوود، ۱۳۸۳].
در اين انديشه ها، نظر اكثريت افراد جامعه به عنوان اصلي قابل 
قبول و مرجع كه مي تواند مبناي حقوق جامعه و مشروعيت بخش به 
اعمال و رفتار حاكمان باشد، پذيرفته شده است. اما در انديشة قرآني، 
نظر اكثريت در مرحلة اثبات حاكميت است، نه مرحلة ثبوت. از آن جا 
كه حكومت از هر نوعي كه باشد، مستلزم نوعي سلطه بر مال و جان 
مردم است، بايد مبتني بر حق باشد و اين ميسور نيست، مگر به اذن 

خدا و لازمة اين امر، پذيرفتن ولايت مطلقة االله است.
حضرت حق تعالي،  در آيات بسياري به مقولة سياست و حكومت 
ــت؛  ــتور داده اس پرداخته و مردم را به اطاعت از ولايت الهي دس
ــولَ وَ أُوْلِي  از جمله: «يَا أيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أطِيعُواْ االلهَ وَ أطِيعُواْ الرَّسُ
ــولِ إِن  ــيٍْ ء فَرُدُّوهُ إلَِي االلهِ وَ الرَّسُ ــرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَ الأمْ
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أحْسَنُ تَأوِيلاً» [نسا ء/ 
۵۹]: اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و 
اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. پس هرگاه در امري [ديني] 
ــين ايمان داريد، آن را  اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپس
ــر [او] عرضه بداريد. اين بهتر و  ــنت] پيامب به [كتاب] خدا و [س

نيك فرجام تر است.

ــلام  ــهيد مرتضي مطهري، در مورد مفهوم «ولايت» در اس ش
ــورد زعامت و رهبري جامعه مي گويد: «ولايت  و معني ولايت در م
زعامت، يعني حق رهبري اجتماعي و سياسي. اجتماع نيازمند به رهبر 
ــت. آن كس كه بايد زمام امور اجتماع را به دست گيرد و شئون  اس
اجتماعي مردم را اداره كند و مسلط بر مقررات مردم است، ولي امر 
مسلمين است. پيغمبر اكرم در زمان حيات خودشان ولي امر مسلمين 
بودند و اين مقام را خداوند به ايشان عطا فرموده بود و پس از ايشان، 
طبق دلايل زيادي كه غيرقابل انكار است، به اهل بيت رسيده است. 
آية كريمة اطيعوا االله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم و هم چنين 
آيات اول سورة «مائده» و حديث شريف غدير و عموم آية انما وليكم 
االله و عمـوم آيـه النبي اولي بالمؤمنين من انفسـهم، ناظر به چنين 

ولايتي است [مطهري، ۱۳۷۶: ۵۱].
ــاس انديشة كلامي شيعه، ولايت الهي  در پارادايم قرآن و براس
به عنوان وديعه اي براي رشد و تعالي جامعة بشري به انبيا و امامان 
ــه نيابت از معصوم،  ــت و در عصر غيبت ب ــده اس معصوم واگذار ش
علما جامع الشرايط عهده دار مديريت جامعه هستند. امام  خميني(ره) 
ــد: «قضيه غدير، قضية جعل  ــورد «قضية غديرخم» مي فرماين در م
حكومت است... ولايتي كه در حديث غدير است، به معناي حكومت 
است، نه به معناي مقام معنوي ايشان كه پيامبر(ص) و حضرت علي 
عليه السلام و ديگر امامان را حاكمان جامعة اسلامي مي دانستند.» 

ايشان در تبيين حكومت براي جامعه مي فرمايند: «مجموعة قانون 
براي اصلاح كافي نيست. براي اين كه قانون ماية اصلاح و سعادت 
بشر شود، به قوة اجراييه و مجري احتياج دارد. به همين جهت خداوند 
متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك 
حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم(ص) در 

رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعة مسلمانان قرار داشت.
ــت، بلكه در  ــن حكومت مخصوص زمان ائمة اطهار(ع) نيس اي
ــعه بدون حكومت اسلامي كه  ــت. توس تمامي اعصار به آن نياز اس
قوانين اسلامي را پياده كند، هرگز تحقق نخواهد يافت. بديهي است 
ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم 
آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت 
رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد. طبق آية شريفه، احكام اسلام محدود 
ــت و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي  به زمان و مكاني نيس
زمان رسول اكرم نيامده، تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و 
قصاص، يعني قانون جزايي اسلام، اجرا نشود، يا انواع ماليات هاي 
ــود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد...  مقرر گرفته نش
بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت 
دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي يابد. 
ــكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، فساد اجتماعي  بدون تش
ــادي و اخلاقي پديد مي آيد. پس، براي اين كه هرج و مرج و  و اعتق
عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره اي نيست 
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جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همة اموري كه در كشور 
ــل، آن چه در دورة  ــرع و عق جريان مي يابد. بنابراين، به ضرورت ش
حيات رسول اكرم(ص) و زمان اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) 
ــتگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در  لازم بود، يعني حكومت و دس

زمان ما لازم است» [خميني، ۱۳۷۸: ۱۷].

نتيجه گيري 
بعد از رنسانس، اومانيسم و دنيامحوري، روح حاكم بر پارادايمي 
ــمندان اجتماعي در آن فضا به ارائة تئوري ها و  قرار گرفت كه انديش
ــان و نيازهاي مادي وي اصل و اساس و  نظرات خود پرداختند. انس
ــي غرب حركت خود را به  ــدف عمده قرار گرفت. ليبرال دموكراس ه
ــترش يافت. گويا  عنوان يك پديدة نوظهور آغاز كرد و روزبه روز گس
اين نظام با داشتن تئوري پردازان بي بديل در زمينة مسائل اقتصادي و 
اجتماعي توانسته بود، به مهم ترين نياز انسان كه دست يابي به توسعه 
است، پاسخي مناسب بدهد. آمال و آرزوهاي ديرينة انسان دست يافتني 
شده بود و راه روشني در پيشاروي وي قرار داشت و آن الگوگيري از 
ــلم شده بود كه انديشمندان تكامل گرا،  غرب بود. اين امر آن قدر مس
ــه بودند و مي ديدند كه جوامع  ــا پيامبرگونه در قلة علم قرار گرفت گوي
بشري بايد مراحل تكامل را كه حتماً پايان آن نظام سرمايه داري غرب 

است، طي كنند و به بهشت وعده داده شده دست يابند.
ــران اقتصادي غرب  ــال هاي اخير و به خصوص بح اتفاقات س
نشان مي دهد كه پارادايم ليبرال دموكراسي در پاسخ گويي به نيازهاي 
جهان با مشكلات جدي روبه روست. از طرف ديگر، پارادايم اسلام 
با محوريت قرآن مي رود كه با طرح مسائل جديد و بيان راه حل هاي 
ــعه و  بديع، توجه افكار جهاني را به خود جلب كند. از آن جا كه توس
راه هاي دست يابي به آن بزرگ ترين دغدغة بشر محسوب مي شود و 
از آن جا كه در اين راستا، قرآن به عنوان كتابي آسماني كه با دلايل 
عقلي و نقلي فراوان جاي برنامه اي جامع و كامل، قادر به پاسخ گويي 
به نيازهاي اصلي بشر است، محقق در اين مقاله سعي كرده است تا 
حد ممكن با نگاهي هر چند گذرا، به مباني توسعه از قبيل اهداف، 
ــعه پارادايم قرآن بپردازد.  محور، جهت، ابعاد، قانون و مديريت توس

نتيجة بررسي نشان مي دهد: 
از ديدگاه قرآن، تنها مرجع علم خداوند است و هر قانوني بايد منسوب 

به او باشد؛ وگرنه افترا محسوب مي شود. قرآن مجيد مي فرمايد: 
نَّ وَ  «... قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ
ئُ الْبَالغَِئُ...» [انعام/ ۱۴۸ و ۱۴۹]:  إِن أنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّ
بگو آيا نزد شما دانشي هست كه آن را نزد ما آشكار كنيد؟ شما صرفاً 
از پندار پيروي مي كنيد و جز اين نيست كه به گزاف و حدس سخن 

مي گوييد. بگو برهان روشن و رسا مخصوص خداست ...
در پارادايم توسعة قرآن، انسان محور آفرينش قرار گرفته است 
و ساير موجودات به نفع او مسخر گشته اند. قرآن همواره نعمت هاي 

ــان  ــمارد و اعلام مي كند كه همة آن ها به نفع انس الهي را برمي ش
مَاوَاتِ وَ مَا  رَ لَكُم مَّا فِي السَّ ــخَّ ــده اند: «ألََمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَ آفريده  ش
ــته ايد كه خدا آن چه را كه در  فِی الأَْرْضِ...» [لقمان/ ۲۰]: آيا ندانس

آسمان ها و آن چه را كه در زمين است، مسخر شما ساخته است.
در اين ديدگاه، خداوند عالم هستي و خصوصاً انسان را با هدف 
ــت و اين هدف را جز عبادت خود قرار نداده  و برنامه خلق كرده اس
است: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنسَ إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ» [ذاريات/ ۵۶]: جن 

و انس را جز براي پرستش خود نيافريديم.
جهت توسعه به سعادت بشر ختم مي شود؛ سعادتي كه در صراط 
مستقيم قرار دارد. خداوند تبارك تعالي و انبياي الهي، پيامبر اكرم و 
ائمة معصومين (عليه السلام)، به عنوان انسان هاي نمونه، همگي بر 
صراط مستقيم و لذا ظهور انسانيت و شكوفايي فطرت كه در توسعه 

بايد به آن برسيم، در اين جهت تحقق مي يابد: 
� «إِنَّ رَبِّي عَلَي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» [هود/ ۵۶]: هر آينه پروردگار من 

بر صراط مستقيم است.
ــتَقِيمٍ»  ــيَ إلَِيْكَ إنَِّكَ عَلَي صِرَاطٍ مُّسْ ــكْ باِلَّذِي أوحِ � «فَاسْتَمْسِ
[زخرف/ ۴۳]: اي پيامبر، پس در آن چه به تو وحي شده است، چنگ 

بزن كه تو به راه مستقيم هستي.
اين حركت ابعاد گوناگون بشر را در بعد جسماني و روحاني برمي تابد. 
و ضمن تأكيد فراوان بر بعد معنوي، جسم را نيز فراموش نكرده است: 
يِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي  «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَئَ االلهِ ألَّتِيَ أخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ الْطَّ
لُ الآيَاتِ  نْيَا خَالِصَئً يَوْمَ الْقِيَامَئِ كَذَلِكَ نُفَصِّ للَِّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَائِ الدُّ
ــوْمٍ يَعْلَمُون» [اعراف/ ۳۲]: [اي پيامبر] بگو زيورهايي را كه خدا  لقَِ
براي بندگانش پديد آورده و [نيز] روزي هاي پاكيزه را چه كسي حرام 
گردانيده است؟ بگو اين [نعمت ها] در زندگي دنيا براي كساني است 
كه ايمان آورده اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان باشد. اين گونه آيات 

[خود] را براي گروهي كه مي دانند، به روشني بيان مي كنيم.
ــتقيم مبتني بر قانوني است كه بر فطرت  حركت در صراط مس
بشر استوار و خداوند آن را وضع كرده است و راههاي ديگر هرگز به 
سعادت ختم نمي شوند. قرآن كريم مي فرمايد: «وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا 
الِمُونَ» [مائده/ ۴۵]: و كساني كه بدان چه  أنزَلَ االلهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّ

خداوند نازل فرموده، حكم ننمايند، ستمگر هستند.
ــر با اذن  اين قانون براي اجرا نيازمند مديريتي از جنس خود بش
ــت. در انديشة كلامي شيعه، ولايت الهي به عنوان وديعه اي  الهي اس
براي رشد و تعالي جامعة بشري، به انبيا و امامان معصوم واگذار شده 
است و در عصر غيبت به نيابت از معصوم، علماي جامع الشرايط عهده دار 
مديريت جامعه هستند: «يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أطِيعُوا االلهَ وَ أطِيعُواْ الرَّسُولَ 
وَ أوْلِي الأمْرِ مَنْكُمْ» [نسا ء/ ۵۹]: اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را 

اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.
در يك مقايسة اجمالي و عيني مي توان دو ديدگاه پارادايم قرآني 

توسعه و ليبرال دموكراسي غرب را اين گونه ترسيم كرد: 

۵۸
رشد

دورة      ۱۴ 
شـمارة   ۴
تابستان۱۳۹۰
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